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یادداشت

تهدید بالقوه وراثت مدیریتی
 برای پروژه های نیمه تمام

مدیر اجرائی نخســتین مشارکت بخش عمومی- �
خصوصــی در حوزه فنــاوری اطلاعات  بــودن، هم 
مجموعه ای حُســن دارد و هــم کوله باری درد از نوع 

«تجربه کن تا بیاموزی».
در میان چنین پروژه هایی، هم باید نگران ســرمایه 
بخش خصوصی باشــی که به تو ســپرده شده است 
و هــم باید تقویــم را مــداوم نظاره گر باشــی تا ایام 
خوش یُمن افتتاحیه و برگزاری مراسم ها را بیابی. مدیر 
چنیــن پروژه ای بودن، مشــابه قرار گرفتن میان گازانبر 
است که باید همیشه مراقبت کنی که باز وبسته شدن 
دو سوی این ابزار، به یک اندازه باشد که خدای ناکرده 
یک طرف از میزان در نرود. خلاصه، وجود دو نگرش 
کاملا متضاد در میان ســهامداران چنیــن پروژه های 
مشــارکت بخش عمومی-خصوصــی PPP، اگرچه 
تجربه  بی نظیری اســت اما رنگ رخساره و موی سپید 
همین سه سال گذشــته، خود گویای آن است که چه 
می گــذرد. به تجربــه گران قدر باید اشــاره کرد که از 
میان تمامی آنچه گذشته و می گذرد، قطعا بزرگ ترین 
معضل چنین مــدل تجاری ای که خصوصا این روزها 
تنها راهــکار اتمام پروژه های نیمه تمام ایران اســت، 
موضوع وجود تهدید بالقــوه وراثت مدیریتی بخش 

حاکمیتی در آن است.
در سوی بخش خصوصیِ چنین پروژه هایی، حتی 
وراث نســل دومی قــرارداد، قریب به یقین، نگاه ثابتی 
شــبیه صاحبان اصلی دارنــد. زیرا ایشــان با رویکرد 
تجــاری، پس از گذر زمان و آماده بهره برداری شــدن 
اقدامات، پروژه را جدی تر از روز نخست گرفته و منتظر 
سودآوری ســرمایه گذاری خود می شوند. درحالی که 
این امر در ســمت بخش دولتی، متأسفانه با تعویض 
مدیــران از این دوره بــه آن دوره و از این دولت به آن 
دولت، دچار دگردیســی های اکثرا ویرانگر می شــود 
و تنها دلیــل این امر، نگاه شــاخص حاکم بر مدیران 

حاکمیتی کشور است.
متأســفانه در نــگاه شــاخص حاکم بــر مدیران 
حاکمیتی، خواســته یا ناخواســته اغلــب نزدیک به 
اکثریت، نخســتین وظیفــه خود پــس از انتصاب را 
واکاوی رفتــار و اقدامــات مدیر قبل، اکثــرا همراه با 
نگاهی منفی و ذره بین گرا، جهت یافتن لکه ای تاریکی 
قلمــداد می کنند. آن قدر نمونه هــای ناصواب چنین 
نگاهی برای همگان تکراری شــده است که بازگویی 
حتی یک مورد آن اطاله کلام اســت. حال اگر شما در 
دوره  حیاتی باشــید که با شعار ناپخته جوان گرایی در 
مدیریت هم همراه شده باشد، مواجه با وراثی هستید 
کــه تجربه کافی نداشــته، جویای نام هم هســتند و 
بنابراین چه بهتر که به جای کارکردن و طبعا در مظان 
چرایی قرار گرفتن، دائما دوره  گذشته را ورق بزنند و از 
بیخ، هر آنچه را مدیر قبل انجام داده اســت، نادرست 
تصویرســازی کننــد و دوره مدیریت خــود را مملو از 
مصاحبه و گفت وگو کرده و در انتهای آن، نه تنها هیچ 
به هیچ اضافه نکرده باشند که نیمه کارهای مدیریت 

قبل را نیز نیمه کاره رها کرده باشند.
در این میان، و ااسفا از دارایی ملی که فدا می شود 
و بیچاره ســرمایه گذاری که بر حســب زمان اقدامات 
خود، به عوض ورود به دوران ســودآوری، در گرداب 
چرایی و مُهرها و انگ های مداوم، پاســخ گویی از این 
اتــاق به آن اتاق و از این ناظر به آن ناظر قرار می گیرد 
و نــالان از یــک تجربه تلــخ، از کرده خود پشــیمان 
می شــود. تهدید وراثت در مدیریت بخش دولتی، در 
پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی، شاید 
مهم ترین و اساســی ترین زلزله ای اســت که به عنوان 
یک تجربه خطر ویرانی آن را به همکاران شبیه خود، 
چه ســرمایه گذاران بخش خصوصــی و چه مدیران 
اجرائی، گوشزد کرده و از دلسوزان قانون گذاری بخش 
حاکمیتی، توجه به رفع آن را باید به عنوان زنگ خطری 

مهم و اساسی تقاضا کرد.
پروژه مهــم، زیربنایی و ملی شــبکه علمی ایران 
(شعا) که به عنوان یک پروژه نیمه تمام حوزه فناوری 
اطلاعــات و ارتباطات، پــس از نزدیک به پنج ســال 
خاموشی مطلق، به تدبیری درست در قالب مشارکت 
بخش عمومی - خصوصی در ســال ۱۳۹۵، وارد یک 
دوران طلایی شده، گستره پوشش خود را از یک شهر 
به بیش از ۹۰ درصد کشــور رســانده و جایزه برترین 
پروژه علمی سال را از سازمان ملل دریافت کرد، امروز 
در چالش وراثت در مدیریت طرف دولتی خود، همراه 
با بحران کم تجربگی و حس نام جویی قرار گرفته که 
در صورت رفع نشــدن آن، کمترین زیان آن، دوباره به 
محاق نشســتن این پروژه و البته، اصل اســاس زیان 
پدید آمده در آن، زیرســؤال رفتن جــدی مدل تجاری 
مهم جهانی مشارکت بخش عمومی - خصوصی در 
گستره پروژه های نیمه تمام ایران خواهد بود. در قالب 
تجاری مشارکت بخش عمومی- خصوصی، برخلاف 
مــدل کارفرمایــی- پیمانــکاری، بخــش خصوصی 
سرمایه گذاری اجرای نقدی، اعتباری و تخصصی پروژه 
نیمه تمام را براســاس یک مدل تجاری مشخص شده 
برای خود به انجام رســانده و با گــذر زمان و در یک 
دوره چندین ساله، انتظار دارد که اصل و سود حاصل 
از سرمایه گذاری را از بهره برداری پروژه به دست آورده 
و به آن ادامه داده یا از آن خارج شــده یا ســهام کل 
بخش دولتی را جذب کنــد. در این مدل، بدیهی ترین 
موضــوع، بازتعریــف رابطــه حاکمیــت بــا بخش 
خصوصی از مدل کارفرمایــی به پیمانکاری، به مدل 
برنده ـ برنده اســت که نگاه بالا به پایین به هیچ وجه 

در آن وجود ندارد.
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شکستن قفل نهادی توسعه
نبود مدل توســعه ای که در آن رابطــه ای هم افزا 
بین رشــد اقتصادی و عدالت اجتماعی تعریف شــده 
باشــد، باعث شده حتی پیش از شــیوع کرونا، با وجود 
هزینه هــای کلان بودجه ای بــرای یارانــه (۲۴۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۸) شــاخص فلاکت ایران 
(مجمــوع تــورم و بــی کاری) بــه بالاتــر از ۵۰ واحد 
برســد که بالاتریــن حدهای آن در جهان بوده اســت. 
نبود سیاســتی اجتماعی که کف حمایــت اجتماعی 
(Social Protection Floor) را فراهــم آورد، موجــب 
شــده تنها ۱۵ درصد از بی کاران بیمه شده بتوانند بیمه 
بی کاری دریافت کنند و... . قفل شدگی نهادی ایران به 
طور خلاصه این است: در اقتصادی نوفئودال و وابسته 
بــه تک  محصول نفــت و تحت ســلطه رانت جویان، 
الگوی کارآمد توســعه  اقتصــادی دانش بنیانی اجازه  
بالندگی ندارد که تولید را رشــد دهد و بر درآمد واقعی 
مــردم بیفزاید و تورم را مهار کنــد و از بی کاری  بکاهد؛ 
به علاوه سیاست اجتماعی شایســته ای برای برقراری 
رابطه ای هم افزا بین رشــد اقتصــادی و عدالت و رفاه 
اجتماعی وجود ندارد. در نتیجه هرچه می گذرد، درآمد 
نفت برای حمایت از صنایــع ناکارآمد و حفظ حداقل 
رفاه ناکافی تر می شــود و جمعیت بیشتری به زیر خط 
فقر می روند. کمبود درآمد نفت، باعث بالا گرفتن دعوا 
بیــن رانت گیران بــرای جذب انحصاری آن می شــود 
و فســاد مانند قانقاریا جامعه و اقتصــاد و فرهنگ را 
می پوساند؛ دست اندازی به طبیعت به بهانه تبدیل به 
«احســن» کردن آن، از جنگل ها و مراتع آغاز شــده و تا 
قله کوه ها بالا می رود و... . در رشــته علمی نهادسازی 
به عنوان رکنی اساســی در دانش توســعه، شرط لازم 
برای شکستن قفل یا تله نهادی، توافق درباره سرمشق 
و مدل نوین توســعه اســت؛ وگرنه آســیببه ناگزیر رخ 
خواهد داد؛ اما شگفت اینکه در چنین تله ای، گفتمان 
غالب در حوزه سیاســی ایران به شــدت سیاست زده و 
معطوف به قدرت و پر از های وهوی اســت: شــرکت 
کــردن یا نکــردن درانتخابــات، تغییر نحــوه انتخاب 
رئیس جمهور، لزوم تشــکیل مجلس سنا، یکپارچگی 
قدرت، اعتبار یا بی اعتباری برجام، دعوا بر ســر مدیریت 
جریان خود، افشــاگری فســاد جریان دیگر، رونمایی از 
طرح های توخالی برای آرام ســاختن مردم و... . حوزه 
عمومی ایران هرچند گاه، مانند واکنش به تصرف کوه 
دماوند، بسیار خوش می درخشد و روشنفکرانش برای 
هر اقدام خود بهایی ســنگین می پردازند؛ اما بســیاری 
اوقات به بحث  درباره فضیلت آزادی  و عدالت، رذیلت 
اســتثمار، لزوم خارج کردن جنِ نولیبرالیســم از جسم 
جوامع جهان و... بسنده می کنند. آنچه روشن است، این 
است که از حوزه سیاسی و دیوان سالاران مرعوب شده 
آن که حتی عقلانیت ابزاری شــان را از دست داده اند، 
سرمشق و الگوی توسعه شایسته حاصل نمی آید؛ اما 
کار حوزه عمومی، در اساس راه انداختن گفتمان درباره 
برنامه دقیق جایگزینی اســت که بتواند اقتدار جامعه 
مدنــی را در همه زمینه ها به حوزه   سیاســی (حال یا 
آینده) دیکته کند. پس این روشــنفکران جامعه مدنی 
هستند که تا دیر نشــده، باید به هر زحمتی که هست، 
تدوین سرمشق و الگوی توسعه جایگزین را در دستور 
کار قرار دهنــد و آن را به گفتمان غالب حوزه عمومی 

تبدیل کنند تا قفل نهادی را بشکنند.
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 لیلا مرگن: مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و  آبخیزداری کشور، 
در گفت وگو با «شرق» از ملی شدن تمام کوه دماوند خبر می دهد. او می گوید 
در جلسه مشترکی که روز شنبه با حضور سازمان جنگل ها، اوقاف، ثبت و نهاد 
رهبری تشکیل شده، تصمیم بر این شد که قله و دامنه کوه دماوند ملی اعلام 
شود و در کارگروه مشترکی که طبق قانون تعیین شده، محدوده موقوفه هایی 
که بخشی از آن در عرصه های ملی و بخشی هم مستثنیات مردم است، تعیین 
شود تا پرونده وقف دماوند مختومه اعلام شود. براساس اطلاعات منتشرشده 
از وقف نامه پلاك های ۶۸ و ۶۹، کل سهم اوقاف از این اراضی که تا قله دماوند 
می رود، ۱۲۰ منِ بذرپاش است. در پلاك ۳۵ و ۳۷ هم که به گفته محمدرضا 
عباس زاده، فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها، ســه و شــش دانگ از 
هریك از این پلاك ها به نام اوقاف ســند خورده، مرتع عرفی روســتا موقوفه 
اعلام شــده و عواید حاصل از وقف باید صرف تکیه ای در محل شــود. اگرچه 
ســند پلاك های ۶۸ و ۶۹ به نام سازمان جنگل ها در نیمه شب خورده بود اما 
هنوز از این سند رونمایی نشده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هیئت 
نظارت ســازمان ثبت درباره ابطال ســند اوقاف اعلام نظر کند؛ اما مصطفی 
نوری، کارشــناس دفتر حقوقی سازمان جنگل  ها، در گفت وگو با «شرق» تأکید 
می کند که ثبت در صدور سند اشتباه کرده و سندی که به نام سازمان جنگل ها 
صادر شــده، وجاهت قانونی دارد و سندی که به نام اوقاف بوده، فاقد اعتبار 
اســت. حدود یك هفته از نیمه شبی که ســند دو پلاك وقفی دماوند در دفتر 
ثبت رینه به نام ســازمان جنگل ها زده شد، می گذرد و هنوز این سند رونمایی 
نشــده است، اما مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و  آبخیزداری 
کشــور، در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند که مهم نیست که این اسناد به 
دست سازمان جنگل ها نرسیده است. او می گوید: در جلسه روز شنبه با حضور 
اوقاف، سازمان جنگل ها، ثبت و نهاد رهبری نهایی شد که آنچه به عنوان کوه 
دماونــد، دامنه و قله آن به حســاب می آید، اراضی ملی اســت و باید به نام 
سازمان جنگل ها سند بخورد. منصور ادامه می دهد: آن بخشی از کوه دماوند 
که به نام سازمان جنگل ها سند خورده است که هیچ، آن بخش دیگری را هم 
که سند ندارد، سازمان ثبت موظف شده به قید فوریت به نام سازمان جنگل ها 
ســند بزند. به گفته او آنچه ما به عنوان کوه دماوند می شناسیم، اراضی ملی 
اســت. البته وقف نامه ای هم برای این منطقه وجــود دارد که باید جایش را 
تعیین کنیم. بخشی از اراضی موقوفه مربوط به مستثنیات است و در کارگروه 
مشــترکی که با اوقــاف داریم، باید جای مکان موقوفــه ای که می تواند وقف 
باقی بماند، مشــخص شود؛ اما دامنه و قله دماوند را هیچ کس نمی پذیرد که 
غیر ملی باشد. رئیس سازمان جنگل ها تأکید می کند: وقف نامه یك محدوده و 
میزان مشخص دارد. طبق قانون و آیین نامه باید توسط کارگروهی که براساس 
قانون تشکیل شده اســت، مکان وقف مشخص شود. طبعا بخشی از اراضی 
موقوفه مســتثنیات و بخشی غیرمســتثنیات، اما دامنه و قله کوه محل وقف 

نیست.
 مراتع پلاك ۳۵ و ۳۷ وقف شده است

جزئیات وقف نامه دماوند مشــخص نیست. درباره پلاك ۶۸ و ۶۹، پیش تر 
رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور به «شــرق» گفته بــود ۱۲۰ من محلــی محدوده وقفی اســت که در 
وقف نامــه این پلاك آمده، اما ســازمان ثبت کل پلاك را به نام ثبت ســند زده 
اســت. درباره پلاك ۳۵ و ۳۷ وضعیت چگونه است؟ محمدرضا عباس زاده، 
فرمانده یگان حفاظت شهرســتان آمل، در گفت وگو با «شــرق» بیان می کند: 
پلاك ۳۷ که خورتاب سرا نامیده می شود، در بخش هفت دلارستاق واقع شده 
اســت. براساس نقشــه ای که من دارم و در پرونده بود، وسعت این پلاك ۱۰۶ 
هکتار اســت. کل شش دانگ پلاك به نام اوقاف ســند خورده است. او ادامه 

می دهد: پلاك ۳۵ هم ســهرورد نامیده می شــود که در همان بخش است و 
۳۱۶ هکتار وســعت دارد و ســه دانگ آن به نام اوقاف سند خورده است. به 
گفته عباس زاده در قدیم مراتع مالك خصوصی داشــت و بعد از ملی شــدن 
جنگل ها و مراتع در ســال ۴۱، اســناد باطل شــده و ســند به نام منابع ملی 
می خــورد. او واقف مراتع دماوند را شــخصی به نام نصراالله افضلی معرفی 
می کند که ساکن روســتای حاجی دلا بوده و عایدی مراتع تحت مالکیتش را 
وقف تکیه ای در محل می کند. در وقف بحث حبس مال مطرح اســت و عین 
مال حبس می شود. او می گوید: یکی از وراث واقف به نام ابراهیم افضلی هم 
هرازگاهی به این وقف نامه اشاره می کند و خواستار حق و حقوق می شود اما 
کســی او را جدی نمی گیرد. به گفته عباس زاده تاکنون تمام حقوق علف چر 
پلاك های یادشده به حساب ســازمان جنگل ها واریز شده است، اما برای این 

دو پلاك درخواست سند کرده ایم که پاسخی از سوی ثبت دریافت نکرده  ایم.
 اسناد وقفی طبق قانون تعیین تکلیف شدند

آن طور کــه منصور می گویــد، تکلیف پلاك هــای مورد مناقشــه دماوند 
مشــخص شده است اما آیا باز هم به ورود هیئت نظارت برای مسئله دماوند 
و تصمیم  گیری درباره ابطال اســناد قبلی نیاز است؟ مصطفی نوری، دکترای 
حقوق بین الملل محیط زیست و کارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، در 
گفت وگو با «شرق» بیان می کند: من نظر شخصی خودم را می گویم و ممکن 
اســت آنچه رخ می دهد خلاف نظر من باشد. او اضافه می کند: با همه پرسی 
در ششــم بهمن ۱۳۴۱، شش اصل به رأی مردم گذاشته می شود و اصل دوم 
آن در واقع بحث ملی شــدن جنگل ها و مراتع کشور است. آنچه در این تاریخ 
رخ می دهد، در حکم قانون اساســی است و مســتند به همین قانون، بحث 
ملی شــدن یا تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها به تصویب هیئت وزیران 
می رسد، بعدا نمایندگان مجلس می آیند تمام مصوباتی را که مغایر تشخیص 
داده می شــود، ملغی می کنند و مابقی به عنوان مصوبات مجلس ملی تلقی 
می شود. به گفته نوری ما قانونی داریم که حاکم است، مستند به قانونی است 
که در حکم قانون اساســی اســت. از طرفی در ســال ۱۳۵۸ و سال ۶۸ اصل 
۴۵ قانون اساسی تصویب می شود. اصل ۴۵ قانون اساسی به صراحت اعلام 

می کند که جنگل ها، مراتع، کوه ها، دریاها و... جزء اموال عمومی است.
او اضافه می کند: بنابراین دو قانون داریم که هر دو قانون، قوانین اساســی 
ما هســتند و اعلام می کنند که این دســته از اراضی جزء اراضی ملی هستند. 
قانون گذار در تصویب نامه قانون ملی شــدن، در بندهای مختلف شــرایطی را 
اعمال می کند؛ از جمله مســتثنیاتی را که محاط در جنگل ها و مراتع هستند، 
تعیین تکلیف می کند. اعلام می کند تمام مستثنیات محدوده جنگل ها و مراتع 
که اســناد آنها در گذشته به نام اشــخاص بوده است یا اینکه با حکم مرجع 
قضائی به نام اشخاص شده، باید خریداری شود و به جنگل ها و مراتع منضم 
شــود. این کارشناس دفتر حقوقی ســازمان جنگل ها می گوید: یعنی عملا با 

تصویب قانون ملی شــدن در ســال ۱۳۴۱ و راهکارهایی که در شش ماده آن 
ایجاد شده اســت، بعد از اجرائی شدن قانون ملی شدن تمام اسناد مستثنیات 
اشــخاص ابطال می شود و اســناد همه اراضی واقع در محدوده جنگل ها و 
مراتع اعم از مســتثنیات افراد، باغات، اراضی زراعی و اوقافی ابطال می شود 
و همــه اراضی ملی می شــوند؛ بنابرایــن اراضی اوقافی هــم تعیین تکلیف 
می شــوند. او ادامه می دهد: اتفاق بعدی که می افتد و در ســال های بعد از 
انقلاب بــوده، بحث اوقاف واقع در حریم روستاســت. به صراحت در احکام 
مراجع معظم تقلید داریم که وقف زمانی اتفاق می افتد که واقف مالك باشد، 
بر همین اســاس نیاز اســت که یك ارجاع مجدد به اصــل اصلاحات اراضی 
داشــته باشــیم. نوری عنوان می کند: قانون اصلاحات اراضی  در سه مرحله 
انجام شــد؛ در مرحله اول زمانی که مَلاك متوجه شــد قرار است اصلاحات 
اراضی اتفاق بیفتد و زمین های آنها گرفته شــود، بخشــی از زمین های خود 
را تحــت عنوان وقــف، وقف خاص کردند و به این ترتیــب اراضی به نوعی در 
مالکیــت افراد اطراف آنها باقی می ماند اما به محض اینکه دولت متوجه این 
تقلب می شــود، این مورد را اصلاح می کند و می گوید مالکان فقط می توانند 
ســهمی از اراضی را که در راســتای اجرای قانون اصلاحــات اراضی به آنها 
واگذار می شــود و تحت مالکیت آنها باقی می ماند، وقف کنند. سهم هر فرد 
از اراضــی در آن مقطع ۸۰۰ هکتار دیــم و ۴۰۰ هکتار آبی بود. هرچه بیش از 
این وقف شــده باشد، سندش باطل اســت. او ادامه می دهد: بنابراین هرگونه 
ســندی داشته باشیم که مربوط به قبل از ســال ۴۱ باشد، ابطال قانونی شده 
اســت. ابطال یا قضائی یا قانونی یا قراردادی اســت. ابطال قانونی قوی ترین 
نوع ابطال است که عملا هیچ شخصی نمی تواند آن را مجدد باطل کند، حتی 
قانون گذار هم نمی تواند، به ویژه وقتی این ابطال ناشی از قانون اساسی باشد. 
چنین ابطالی فقط با وضع قانون اساسی جدید امکان پذیر است. در حال حاضر 
اصلاحیه ای از قانون اساســی نداریم که درباره اموال عمومی و ملی شــدن، 
حکمی داده باشــد؛ بنابراین از منظر قوانین حاکم تمام اسناد اوقافی ماقبل از 

سال ۴۱ باطل شده و ابطالش قانونی است.
 ثبت اشتباه کرده است

این کارشناس دفتر حقوقی ســازمان جنگل ها در موضوع وقف دماوند و 
جنگل های آق مشــهد با اســتناد به اینکه وقف نامه مربوط به قبل از سال ۴۱ 
اســت، آن را باطل می دانــد و تأکید می کند: مرجع قضائی براســاس قوانین 
نمی تواند با اســتناد به آنهــا رأی بدهد. او اضافه می کند: ثبت اشــتباه کرده، 
ثبت ســند به نام اوقاف اشــتباه بوده و مغایر با قوانین است. ما به جای اینکه 
درباره بحث فرایندهای ادامه و توافق در این رابطه صحبت کنیم، باید از قانون 
تمکین کنیم. نوری درباره نیاز به ورود هیئت نظارت برای ابطال سندی که به 
نام اوقاف صادر شده، می گوید: در اینجا نیاز به ورود هیئت نظارت نیست، زیرا 
در قانون ثبت، بحث تعارض اسناد را داریم. همیشه سند مقدم معتبرتر است، 
مگر سند مؤخر دلایلی برای ابطال سند اول داشته باشد. در موضوع آق مشهد 
سند اول ســازمان جنگل ها ملی بوده اســت؛ بنابراین سند سازمان جنگل ها 
اعتبار دارد و ســند وقف اعتبار ندارد. او یادآور می شود: در قانون ملی شدن و 
حفاظت و بهره برداری دو نکته مهم وجود دارد. مرجع تشخیص اراضی ملی 
از مستثنیات منابع طبیعی است؛ بنابراین هر شخصی اعم از کارشناس رسمی 
یا هرکس دیگری درباره اینکه این عرصه ملی و مســتثنیات است، نظر بدهد، 
فاقد وجاهت قانونی اســت. ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع 
صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. حتی درباره اموال شخصی افراد و 
خانه های روســتایی هم مکلف است براساس نظر جنگل دار سند صادر کند. 
اینکــه چگونه ثبت بدون نظر جنگل دار، در دماوند ســند صادر می کند، جای 

تأمل بسیار دارد.

شــرق: فعالان شــهرك های صنعتی به خاموشی های 
طولانــی اعتراض دارنــد. به گفته صنعتگران شــهرك 
صنعتی پرند، ســبلان و نصیرآباد در سال جهش تولید، 
ســاعات خاموشی این شهرك ها رو به افزایش است و از 
آنجا که دو ســاعت برای راه اندازی مجدد دستگاه های 
واحدهــای تولیدی این شــهرك وقت صرف می شــود، 
عملا واحدهای تولیدی شــش ســاعت در روز و حدود 
دو تــا ســه روز در هفته قــادر به انجــام فعالیت  های 
تولیــدی خود نیســتند. به این ترتیب رونــد فعالیت آنها 
دچار اختلال شــده اســت. در واکنش به این اعتراضات 
مصطفی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق بروز 
ایــن خاموشــی ها را ناشــی از برنامه ریــزی وزارت نیرو 
بــرای خروج از ایام پرمصرف تابســتان معرفی می کند. 
او می گوید با شــهرك های صنعتی توافق شــده که روز 
جمعــه روند تولیــد را پیگیری کنند. رجبی مشــهدی با 
اشاره به توافق انجام شــده با شهرك های صنعتی برای 
ساعات خاموشی، موضوع قطع برق در سه روز از هفته 
را رد می کنــد و قول پیگیری می  دهــد. او تأکید می کند: 
این شــرایط موقت است و در هفته های آتی با خروج از 
ایام پرمصرف تابستان، برق پایدار برای همه کشور تأمین 
خواهد شد. فعالان شــهرك های صنعتی اطراف تهران 
از خاموشــی های طولانی مدت در ایام تابستان ناراضی 
هستند. آنها می گویند در سالی که جهش تولید نام گذاری 
شده است، به قدری خاموشی دارند که به طور کلی روند 

تولیدشان متوقف شده اســت. صنعتگران شهرك های 
پرنــد، صنعتی ســبلان و نصیرآباد اگرچــه پیامك های 
خاموشی و اخطارهای لازم را دریافت می کنند و می دانند 
که چند ســاعت دیگر برق آنها قطع خواهد شــد اما در 
گفت وگو با «شــرق» از افزایش ســاعات خاموشــی در 

شهرك هایشان  گله دارند.
 ۶ ساعت بی کاری به دلیل خاموشی

به گفته یکی از این صنعتگران، ابتدا قرار بوده یك یا 
دو روز در هفته به اهالی شهرك آن هم در حد دو ساعت 
خاموشی بدهند اما حالا این خاموشی ها رو به افزایش 
اســت. او اضافه می کند: علاوه بر اینکه تعداد روزهایی 
که خاموشی داریم، به سه روز در هفته افزایش پیدا کرده 
اســت؛ در برخی روزها از ساعت دو تا شش و در برخی 
روزها از ساعت سه تا شش برق نداریم. این صنعتگر که 
در صنعت پلاستیك فعال است و دستگاه های تزریقی 
دارند، خاموشی را صرفا محدود به همان سه ساعتی که 
وزارت نیرو برایشــان تعیین کرده، نمی داند. او می گوید: 
وزارت نیرو خیلی راحت پیامك خاموشی ارسال می کند 
اما مسئله اینجاست که دستگاه های ما یك ساعت قبل 
از خاموشــی باید از چرخه تولید خارج شوند و اقدام به 
خنك سازی آنها کنیم؛ ضمن اینکه بعد از پایان خاموشی 
هم یك ســاعت طول می کشد که دســتگاه گرم شود. 
به این ترتیب عملا روز کاری خود را از دست می دهیم. او 
می گوید: اگر دستگاه ها را به موقع خاموش نکنیم، خط 

با تصمیم مشترك در جلسه روز شنبه اوقاف، ثبت، سازمان جنگل ها و نهاد رهبری محقق شد

تمام پلاك های دماوند ملی می شود

تولیدکنندگان شهرك هاي صنعتي از افزایش ساعات قطعي برق در این شهرك ها گله دارند
سایه خاموشی بر سر تولید
تولیدمان دچار اشکال می شود.

 خسارت به خاطر خاموشی
یکی دیگر از تولیدکنندگان این شــهرك های صنعتی 
در گفت وگو با «شــرق» یادآور می شــود: گاهی پیامك 
خاموشــی برق به دست ما نمی رســد. ما که در حوزه 
سیم و کابل فعال هســتیم، باید حتما قبل از خاموشی 
از این مســئله مطلع شــویم وگرنه خســارات سنگینی 
بــه واحد ما وارد می شــود. او ادامه می دهد: عموما در 
مرحله روکش سیم و کابل اگر برق قطع شود، کل سیم 
بلااستفاده می شود و خسارات ما سنگین است. ناگزیریم 
نیروهای خــود را تعدیل کنیــم و به این ترتیب بی کاری 

افزایش می یابد.
 خاموشی به خاطر گذر  از  پیك تابستان

اگرچه صنایع از خاموشــی های رو به افزایش فصل 
تابســتان ناراضی هســتند اما مصطفی رجبی مشهدی 
ســخنگوی صنعت بــرق در گفت وگو با «شــرق» این 
خاموشــی ها را برنامه ریزی شــده اعــلام می کنــد. او 
می گویــد: ما امســال برنامه ای را تدویــن کردیم که به 
برنامه ۰۹۹ مشهور است. این برنامه بر مبنای خاموشی 
صفر تنظیم شده اســت؛ یعنی تلاش می کنیم هیچ جا 
خاموشــی را اعمال نکنیم اما برای اینکه این خاموشی 
را اعمال نکنیم، ســه اقــدام را به طــور خلاصه انجام 
دادیم. رجبی مشــهدی بیان می کند: یکــی از برنامه ها 
این اســت که ظرفیــت تولید را افزایش داده و ســعی 
کنیــم از حداکثر ظرفیت نیروگاه های موجود اســتفاده 
کنیم. شــیوه هایی برای ارتقای توان آنها اســتفاده شده 
اســت. در حال حاضر جمعا دو هزار مــگاوات ظرفیت 
نیروگاه های کشــور از طریق ارتقای شبکه افزایش یافته 
اســت. او اضافه می کند: دومین اقدام این بود که تلاش 
کردیم مشکل شبکه های برق چه انتقال، چه فوق توزیع 
و توزیع اگر دچارگرفتگی اســت، حل کنیم و مشکلات و 
محدودیت های ناشــی از افزایش مصرف را پیش بینی 
کنیــم؛ همچنین خطوط انتقال و پســت مدیریت ایجاد 
کنیم. به گفته رجبی مشــهدی ســومین گام وزارت نیرو 
بــرای خروج از اوج مصرف تابســتان، بحــث اقدامات 
مدیریت مصرف است. در این بخش روش های مختلفی 
برای مدیریت مصرف به کار گرفته شــده است. او ادامه 
می دهد: با صنایع کشور هماهنگ کردیم تا در طرح های 
مدیریت مصــرف مشــارکت کنند و به شــکلی میزان 
مصرف را در ســاعات ۱۵ تا ۱۷ کم کنند. کســانی که در 
این طرح مشــارکت می کنند، معادل مصرفی که دارند، 
تعرفه برق با ۵۰ درصد برای آنها محاســبه می شــود. 

ســخنگوی صنعت بــرق می گوید: در مــورد چاه های 
کشــاورزی اگر چهار ساعت از برق کشور مصرف نکنند، 
۲۰ ســاعت بقیه برقشــان رایگان حســاب خواهد شد. 
برای شرکت های صنعتی نیز راهکارهای دیگری در نظر 
گرفته ایم. از آنجا که این شــهرك  ها روز جمعه تعطیل 
بودند و پنجشنبه هم نیمه فعال بودند، قرار بر این شد که 
در ایام اوج مصرف تابستان با هماهنگی مدیران شهرك 
و تفاهم نامه هایی که امضا شد، تولیدکنندگان در روزهای 
تعطیل مشغول به کار شوند. زیرا خودشان به این مسئله 
بیشتر راغب بودند. او بیان می کند: شهرك های صنعتی 
گفتند برای ما صرف نمی کند که چند ســاعت مصرف 
برق را کاهش دهیم و تمایل داشتند در روزهای جمعه 
که مصرف کل کشور کمتر اســت، به فعالیت بپردازند. 
البته آنها روزهای شنبه و چهارشنبه هم فعال هستند. 
ولی تفاهم نامه ای هم امضا کردیم تا چند ساعت هم در 

کاهش مصرف با ما همکاری کنند.
 افزایش مصرف برق در بخش صنعت

رجبی مشــهدی اضافه می کند: در سال جاری میزان 
مصرف انرژی در بخش صنایع ۱۰٫۶ درصد رشــد داشته 
اســت و این نشــان می دهد که در بخش تولید افزایش 
مصرف کم سابقه ای داشــتیم. معمولا افزایش مصرف 
صنعت ســه تا پنج درصد بیشتر نبوده است اما حداقل 
در چهارماهــی که گذشــته اســت، ۱۰٫۶ درصد رشــد 
داشــتیم. به گفته او در دو هفته گذشته و هفته پیش رو 
بر اســاس پیش بینی ها باید از حداکثر ظرفیت مدیریت 
مصرف استفاده شود. با کاهش دمای هوا می توان قدری 
مدیریت مصرف را تعدیل کــرد و بنابراین در هفته های 
آینده گشــایش هایی رخ خواهد داد. سخنگوی صنعت 
برق تأکید می کند: بیشتر شهرك های صنعتی داوطلبانه 
و هم با هماهنگی قبلی با خود شهرك برای تیر و مرداد 
در بحث مدیریت مصرف مشــارکت کرده اند و در یکی، 
دو هفته آینده شــبکه سراسری موفق به عبور از حداکثر 
مصرف تابســتانی شده و برق مشــترکین پایداری لازم را 
خواهد داشــت. او می گوید: این چند ســاعت و چند روز 
خاموشــی نمی تواند خللــی در صنعت مــا ایجاد کند 
و امیدواریــم آنها هم از در روزهــای آینده در وضعیت 
حداکثــر تولید قرار بگیرند. به گفته رجبی مشــهدی این 
خاموشــی ها برای پیك ســایی و مدیریت مصرف فقط 
در ایــام اوج مصرف تابســتان اســت و دو روز در هفته 
خاموشــی به شــهرك های صنعتی داده شــده است؛ 
بنابراین اگر در شــهرکی بیش از دو روز خاموشی وجود 

دارد، قطعا موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

سیدمحمدحسن مقدم فر*

فرصت ها و چالش های 
دادگاه های ویژه اقتصادی

به عبــارت دیگر، ایــن دادگاه برخــلاف قاعده فقهی 
حقوقی «قُبح عِقابِ بلا بیان» مدعی اســت که انجام 
هرگونــه عمل مباحــی (رفتاری که قانون گــذار آن را 
به عنوان عمل مجرمانه اعلام نکرده باشــد) می تواند 
بــرای انجام دهنده آن عمل مبــاح در قالب اخلال در 
نظام اقتصادی کشــور، مجازاتی تا ۲۰ ســال حبس را 
در بر داشــته باشــد! با این توصیف، نظر به اینکه آرای 
دادگاه مذکور در حال بنیان گذاری امری بدیع در حقوق 
کیفری اقتصادی بوده که بدون شــک تأثیر بسزایی در 
محاسبات امنیت اقتصادی سرمایه گذاران در کشور دارد 
و از سوی دیگر به دلیل قطعیت و قابل  تجدیدنظر نبودن 
آرای این دادگاه های یک مرحله ای، دست قضات مراجع 
عالی دستگاه قضائی مانند دیوان عالی کشور نیز برای 
اظهارنظر درباره صحت این استدلال بدیع کوتاه است 
بنابراین جای آن دارد که ریاســت محترم قوه قضائیه 
هم زمان با اتخاذ تصمیم درباره درخواســت تمدید یا 
عدم تمدیــد دادگاه های مذکور، بــرای تعیین تکلیف 

قطعی این مهم نیز تمهیدات لازم را بیندیشد.

ادامه از صفحه اول


